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پرسه‌ای در ایده‌ها و اندیشه‌ها

شماره صد و پانزده 22 مرداد 1396 یکشنبه

صدای طبقات محروم 
رساتر از قبل شنیده شود

یکی از دستاوردهای مهم وزارت رفاه تعمیق 
بحث رفاه اجتماعی در میان سیاستمداران 
و عمــوم مــردم بوده و به احتمــال زیاد این 
مســئله یکی از علل دعــوت رئیس‌جمهور 
از آقای ربیعی برای عضویت در دولت دوم 

بوده است. 
معتقــدم طی یک برنامه 10ســاله می‌توان 
وضعیــت صندوق‌های بازنشســتگی را نیز 
سروسامان داد که از سال گذشته مقدمات 

آن را فراهم کرده‌ایم.
فرامــوش نکنیم برخــی انتقــادات رقبای 
انتخاباتی در حــوزه اجتماعی با جواب‌های 
قاطــع و قانع‌کننــده رئیس‌جمهــور روبه‌رو 
شــد که به اقدامــات وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی اشــاره داشــت. امیــدوارم 
مقدمات ادامه این مســیر از سوی دولت و 
مجلس فراهم شود تا در سال 1400 بخش 
عظیمی از برنامه‌هــای رفاهی و ضدفقر ما 
به ثمر نشــیند و کام مــردم از این اقدامات 

شیرین شود.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  معتقــدم 
اجتماعی صدای طبقات محروم جامعه در 
دولت یازدهم بــود و باید این صدا در دولت 
دوازدهم بلندتر و رســاتر شنیده شود. برخی 
دوستان در وزارت بهداشت اعتقاد دارند که 
بیمه 11 میلیون نفر ایرانی سبب شده طرح 
تحول سلامت در اجرا دچار مشکلاتی شود.
ایــن عــده معتقدنــد بــا افزایــش تعــداد 
بیمه‌شــدگان، بودجه اختصاص‌یافته برای 
طرح تحول ســامت تکافــوی هزینه‌ها را 
نمی‌دهــد و بنابراین طرح تحول ســامت 
دچار این مشکلات شده است! اما معتقدیم 
این نوع نگاه و انتقاد کاملا اشــتباه اســت. 
اصل 29 قانون اساســی به‌صراحت اعلام 
می‌کنــد که برخــورداری از تامین‌اجتماعی 
از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، پیــری، 
ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، 
حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی-
درمانی و مراقبت‌های پزشــکی به صورت 

بیمه و... حقی است همگانی.
دولت موظف اســت طبــق قوانین از محل 
درآمدهــای عمومــی و درآمدهای حاصل 
از مشــارکت مردم، خدمات و حمایت‌های 
مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین 
کند. مگر غیر از این است که وظیفه دولت 
رسیدگی به امور ضعیف‌ترین و محروم‌ترین 

اقشار جامعه است. 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی طی 
سال‌های 92 و 93 اصلی از قانون اساسی 
را اجــرا کرده اســت که قریب به 35 ســال 
مغفول مانده بود و به‌زعم من، این بزرگ‌ترین 
دستاورد اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم 
در چهــار ســال فعالیــت خود بوده اســت. 
همچنیــن در دولت دهم توجــه چندانی به 
کارگران، مســتمری‌بگیران و بازنشستگان 
صندوق‌هــای متعــدد بازنشســتگی وجود 
نداشــت و همین اسباب اعتراض‌های آنها 
بود. برای بهبود وضعیت اولین نکته در این 
زمینه که از ســوی دولت عملی شد، کنترل 

تورم بود.
از ســوی دیگــر، تــاش کردیــم شــکاف 
ایجادشده بین درآمدها و هزینه‌های زندگی 
طبقاتــی را کــه درآمد ثابتــی دارند کاهش 
دهیم. از همین رو، افزایش مزد کارگران و 
بازنشستگان و مستمری‌بگیران  مستمری 
در دستور کار قرار گرفت. حداقل 40 میلیون 
نفر از جمعیت کشور مخاطبان و ذی‌نفعان 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب 
می‌شوند و مشکلات این عده که ازقضا اکثر 
قریب به‌اتفاق آنها دهک‌های پایینی جامعه 
هســتند، موضوع کار و فعالیت ماست. اگر 
اقدامات چهار سال گذشته ما که به برخی از 
آنها اشاره کردم نبود، امروز با تصویری بسیار 
دردآورتر روبه‌رو بودیم. ما در وزارتخانه قائل 
به اقداماتی چون توزیع بی‌هدف بسته‌های 
حمایتــی برای جلــب رضایت آنــی جامعه 
هدف نیســتیم. نــگاه ما بلندمدت اســت و 
رئیس‌جمهــور محترم نیز به‌خوبــی به این 

نکته واقف است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

 یادداشت   
 احمد میدری 

مطابق ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به منظور ارتقای کمیت و کیفیت تامین‌اجتماعی، طراحی و استقرار نظام تامین‌اجتماعی چندلایه پیش‌بینی شده است. این نظام دارای مزایایی از قبیل جمله تخصصی شدن 
حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، سطح‌بندی و اولویت‌بندی خدمات، گسترش پوشش بیمه‌ای براساس میزان نیاز و مشارکت، عدالت در دسترسی به خدمات، جلوگیری از تحمیل قوانین حمایتی بر صندوق‌های بیمه‌گر و... 

است. اسناد سیاستی این نظام تهیه و تدوین شده و به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده شده است. انتظار می‌رود با تصویب و قانونی شدن آن، حدود 6 میلیون نفر از 21 میلیون شاغل کشور از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

پوشش بیمه‌ای 6 میلیونی در نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی

آتیه‌نو راهبردها و برنامه‌های دکتر علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم را بررسی می‌کند

رفاه؛ راهی که طی شد، راهی که پیش روست

رئیس‌جمهور منتخب در دو مراســم تنفیــذ و تحلیف رویکرد 
دولت دوازدهــم را بر حمایت‌های اجتماعــی معطوف به رفع 
فقر و توانمندســازی تعریف کرده و ابــزار آن را هم نظام جامع 
تامین‌اجتماعی با محوریــت بیمه‌های اجتماعی عنوان کرده 
اســت. حال سوال این اســت که چرا موضوع حمایت‌های از 
گروه‌هــای محروم به دو کلیــدواژه اصلــی برنامه‌های دولت 
دوازدهم تبدیل شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه 
می‌توانــد از این ظرفیت گفتمانی ایجاد شــده به نحو مطلوب 

استفاده کند؟

رفاه زیر سایه اقتصاد��
واقعیــت غیرقابل‌انکاری وجود دارد که می‌گوید در ســه دهه 
گذشــته در موارد متعددی از مسائل اجتماعی و پیوست‌های 
اجتماعی رشد اقتصادی غفلت شــده و همین موضوع فقر و 
شــکاف طبقاتی را گســترده کرده و نیاز به برنامه‌های حمایت 
اجتماعی دولت را افزایش داده است. از بیش از یک دهه پیش 
که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی به تصویب 
رسید، از دولت‌ها انتظار می‌رفت به جانمایی فقر و برخورداری 
از یک نظام حداقلی حمایت‌های اجتماعی در برنامه‌های خود 
اقدام کنند، با این حال کوشش‌ها معطوف به الزامات اقتصاد 
لنگان شد و حمایت‌های اجتماعی نه‌تنها به گفتمانی فراگیر 
تبدیل نشد بلکه حتی در برهه‌هایی، هرچقدر فقر و محرومیت 
طبقــات مختلف اجتماعی به‌ویژه دهک‌های پایینی بیشــتر 
می‌شد، سیاســت‌های حمایت اجتماعی نیز به همان میزان 
به حاشــیه رفتند. حالا و در پی احیای زیرساخت‌های قانونی 
حوزه‌هــای رفــاه و تامین‌اجتماعی و بازســازی ســاختارهای 
نیمه‌ویــران آن در دولــت یازدهم، رئیس‌جمهور کــه در دوره 
اول مســئولیت خود بیشتر توان خود را بر سیاست خارجی و به 
سرانجام رساندن موضوع هسته‌ای و فراهم کردن زمینه‌های 
ثبات اقتصادی در کشــور قــرار داده بود، گفتمــان خود را به 
حوزه رفاه و به طور مشــخص‌تر به »ریشــه‌کن کــردن فقر«، 
»حمایت‌هــای اجتماعــی« و »فرصت‌های برابــر« معطوف 
کرده تا به گفته او با تکیه بر افزایش تولید و اشتغال و مناسبات 
اجتماعی به سمت عادلانه‌تر شدن پیش برود. با این توصیف 
باید فقر مطلق و بیکاری را مهم‌ترین موضوعات در سلسله‌مراتب 
سیاســت‌های اجتماعی جاری کشور دانســت که باید تا پایان 

دوره تغییراتی ملمــوس در کمیت و کیفیت 
شاخص‌های آن ایجاد شود. اما اینکه چنین 
اولویت‌هایی تا چه اندازه قابلیت عملی شدن 
دارنــد، و اینکه ظرفیت‌های مــورد انتظار و 
پشــتوانه‌های نظری تا چه میزان در خدمت 
اهــداف کلان دولت قرار می‌گیرند، و اینکه 
مدیریــت این دو مســئله چقدر زمینه‌ســاز 
تحولات ریشــه‌ای در ســاخت اجتماعی و 
اقتصادی کشور می‌شود، باید به برنامه‌های 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی نظری 
افکند. وزارتخانه‌ای که بســیاری می‌گویند 
به دلیــل برخورداری از ظرفیت دو شــورای 
عالی رفاه و اشــتغال، و همراهی ســازمان 
تامین‌اجتماعی روی کاغذ به طور بالقوه نقش 
را در جامه عمل پوشــاندن بــه اولویت‌های 
دولــت دوازدهــم دارد. این بار هــم به مانند 

دوره گذشته، علی ربیعی برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شده 
است. وزارت رفاه برنامه‌های خود را بر دو شالوده نظری استوار 
کرده اســت. اول آنکه سیاست اتکای صرف به رشد اقتصادی 
را شــدیدا رد کرده‌اند و با مرور تجربه چند دهه گذشته، که رشد 
اقتصادی با اشتغال همراه نشده، می‌گویند دولت باید با تمرکز بر 
سیاست‌های اشتغالزایی به دنبال ظرفیت‌های منطقه‌ای برود 
که در آنها مداخلاتش از نوع ســازنده و معطوف به نهادسازی 
است. ایده بنیادی‌تر در برنامه‌های علی ربیعی و همکارانش، 
تبعیت از ایده »توانمندسازی برای مقابله با فقر« است که مستلزم 
نگاه توامان و همبسته به مقوله‌های تولید و اشتغال، آموزش، 

منطقه‌گرایی، و توسعه مبتنی بر کسب‌وکارهای اشتغالزاست.

برنامه‌های نه‌گانه وزارت رفاه در دولت دوازدهم��
برنامه‌های پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 9 
محور طبقه‌بندی ‌شــده که نخستین آنها برنامه ملی فقرزدایی 
و کاهش نابرابری اســت. مطابق برنامه‌ریزی‌ها قرار اســت تا 

ســال 1400 برنامه‌هایی عملیاتی شــوند از قبیل ساخت 96 
هزار مســکن اجتماعی و حمایتــی، ایجاد ســالانه 82 هزار 
شــغل برای افراد زیرپوشــش نهادهای حمایتــی، حمایت از 
ســالمندان، حمایت غذایی از کودکان زیرپوشــش و کودکان 
بی‌سرپرســت زیرپوشــش نهادهای حمایتی، و توان‌بخشــی 
780 هزار نفر از مددجویان شــهری و روستایی. برنامه حمایت 
جامع با تاکید بر کاهش آمار نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی 
دیگر برنامه رفاهی است که وزارت رفاه می‌خواهد با استفاده از 
زیرســاخت‌هایی که در دور اول ایجاد کرده، در دولت دوازدهم 

به تکمیل آن بپردازد.

اشتغال فراگیر و اصلاحات در عرضه و تقاضا��
موضوع اشــتغال و مبارزه با بیکاری با اولویت مناطق محروم و 
روستایی از دیگر برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است که نیم‌نگاهی هم به اهداف برنامه ششم توسعه در زمینه 
اشتغال و بیکاری دارد. بازار کار ایران همواره با بیکاری تجمعی 
روبه‌رو بوده و افزایش تعداد نیروهای تحصیل‌کرده در یک دهه 
گذشــته نیز بر بحرانی‌تر شــدن اوضاع افزوده است. در حالی 
که آخرین آمارها حکایــت از بیکاری 3/5 میلیون نفری دارد، 
وزارت رفاه می‌گوید سیاست‌های اشتغالی 
نتوانسته‌اند تناسبی با »سمت عرضه« -که 
ازقضا بسیاری از آنها فاقد مهارت هستند- 
ایجاد کنند و به همین دلیل از ســال 94 به 
این‌سو برنامه خود برای اشتغالزایی و مقابله 
بــا بیکاری را متناســب بــا ظرفیت مناطق 
تعریف کرده و اولویت آنها مناطق محروم و 
گرفتار در چرخه فقر است. چنین رویکردی 
که از آن به برنامه اشتغال فراگیر یاد می‌شود 
انواعــی از مداخلات را برای دولت در ســه 
سطح خرد، میانی و کلان پیش‌بینی کرده 
اســت. درواقع هدف وزارت رفاه این اســت 
که در قالب طرح‌هایی مانند »طرح اشتغال 
حمایتــی«، »طرح کارانه اشــتغال جوانان 
)کاج(«، »طرح اشــتغال عمومی مبتنی بر 
کســب‌وکارهای منطقه‌ای« و در لایه‌های 
بعدی با »طرح‌های تامین مالی اشتغال‌محور« و... اصلاحات 
ســاختاری و نهادی در ســمت عرضه و تقاضای نیروی کار به 
وجود بیاورد و به‌مرور آنها را از اشــتغال حمایتی خارج کند و به 
اشتغال توسعه‌ای برسد. گرچه وزارت رفاه گفته با این برنامه‌ها 
حدود 70 درصد از شــاغلان موجود کشــور حفظ می‌شوند و 
بیکاری متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه کاهش می‌یابد، 
اما رویکرد مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال خود را با توانمندسازی 
و مهارت‌افزایی پیوند داده که در آن از طرح‌هایی مانند کارورزی، 
کارآموزی در محیط‌های کار واقعی و یارانه دســتمزد استفاده 
می‌شــود. اینجاســت که چهارمین محور برنامه‌هــای وزارت 
رفاه برجسته می‌شود. بر اســاس برنامه‌های اعلام‌شده، قرار 
است در ســال‌های اجرای برنامه ششم توسعه، آموزش‌های 
فنی‌وحرفه‌ای به 140 میلیون ساعت برسند و جویندگان کار با 
به دست ‌آوردن توانمندی لازم و فراگرفتن مهارت‌ها به سمت 

بازار کار هدایت شوند.
ارتقای امنیت شــغلی و صیانت از سرمایه‌های انسانی و منابع 

مادی در جامعه کار و تولید پنجمین عنوان از برنامه‌های علی 
ربیعی اســت. در این برنامه تمرکز اصلی بر کارگران شاغل در 
فرآیند تولید است و گفته شده دولت دوازدهم ایجاد امنیت روانی 
و توانمندســازی مستمر مهارتی، حقوقی و اجتماعی و ارتقای 
نقش آنها در نظام تصمیم‌گیری تولید را با جدیت بیشتری دنبال 
می‌کند. تدوین‌کنندگان برنامه تمرکز خود را بر قانون کار و اجرای 
صحیح آن گذاشــته‌اند و بر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های 
مرتبــط اعم از بازرســی کار، تنظیــم روابط کارگــر و کارفرما و 
رسیدگی به شکایات آنها، بیمه بیکاری، آموزش و تحقیق و... 
انگشت گذاشته‌اند. همچنین قرار است با ایجاد »نظام فراگیر 
استانداردهای ایمنی و حفاظت« و واگذاری امور بازرسی، کنترل 
و ارزیابی استانداردها به بخش خصوصی، حوادث ناشی از کار 
از ســالانه 1400 نفر کنونی به 800 نفر کاهش یابد. در زمینه 
بیمه بیکاری هم افزایش متوسط 6 درصدی مقرری بیمه بیکاری 

پیش‌بینی شده است.

تمرکز بر بحران صندوق‌ها��
موضوع نگران‌کننده دیگر رســیدگی به بحران صندوق‌های 
بازنشستگی و کســری شدید منابع آنهاســت. صندوق‌هایی 

که بــار گرانی بر دوش دولــت و نظام رفاه و 
تامین‌اجتماعی هســتند و جانمایی آنها در 
برنامه‌های وزیر پیشــنهادی تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی چنــدان دور از تصــور نبود. 
مطابــق آمارهــا از ســال‌ 84 به این‌ســو به 
دلیل شــوک‌های سیاستی و سیاست‌های 
نامتعارف اقتصادی، اکثــر صندوق‌ها با از 
دست دادن تعادل منابع و مصارف و کاهش 
نسبت پشتیبانی، توانایی پرداخت مستمری 
به ذی‌نفعــان خود را از دســت داده‌اند. این 
به معنای ناپایداری صندوق‌ها و وابســتگی 
هرچه بیشــتر آنها به دولت است. به استناد 
آمارهــا، ســهم دو صندوق بازنشســتگی 
کشوری و لشکری از حدود 3 درصد بودجه 
سالیانه کشوری در سال 84 به 20 درصد در 
سال 95 رســیده و در پایان دولت دوازدهم 

سهمی ۲۸ درصدی از بودجه دولت را مصروف خود می‌کنند. 
حتــی پاره‌ای ناظران نگــران آینده صنــدوق تامین‌اجتماعی 
هســتند و می‌گویند در صورت اعمال نشدن اصلاحات، این 
صندوق هم به سرنوشت 18 صندوق گرفتار در بحران اضافه 
می‌شود که در این صورت دولت باید 40 درصد بودجه سالیانه 
خــود را برای انجام تعهــدات آنها هزینه کنــد. گرچه در حال 
حاضر منابع مالی که دولت به دو صندوق کشــوری و لشکری 
تزریق می‌کند، معادل بودجه عمرانی کشور است، کارشناسان 
حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی هشدار می‌دهند شاید روزی برسد 
کــه دیگر توان مالی دولت هم تکافــوی نیازهای آنها را نکند. 
در چنین شــرایطی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه 
پیشنهادی خود برنامه‌های اصلاحی را در حوزه نظام بیمه‌های 
اجتماعی و بازنشستگی تدارک دیده و قرار است با مجموعه‌ای از 
سیاست‌های اصلاحی، نسبت مصارف به منابع و پشتیبانی در 
صندوق‌ها را به تعادل برساند. درحقیقت بناست با استقرار نظام 
چندلایه تامین‌اجتماعی )تفکیک حوزه‌های امدادی، حمایتی 

و بیمه‌ای( و مواردی همچون تقویت و پایدارسازی منابع مالی 
بیمه‌های پایه، بازنگری و یکسان‌ســازی شرایط بازنشستگی، 
اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق‌بیمه، تادیه به‌موقع دیون 
و تعهدات قانونی دولت، جامعیت‌بخشی و گسترش پوشش بیمه 
اجتماعی به اقشار مختلف، اصلاح در مقررات بیمه‌ای، تدوین 
بسته سیاستی بیمه‌های اجتماعی و... زمینه خروج صندوق‌ها 

را از مدار بحران فراهم کند.

خروج از بنگاه‌داری صندوق‌ها��
صندوق‌های بازنشستگی اساسا نهادهایی بین‌نسلی هستند که 
با حجم انبوهی از تعهدات روبه‌رو هستند. این موضوع در کنار 
ضرورت حفظ و ارتقای ارزش ذخایر بیمه‌شدگان ایجاب می‌کند 
که به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت روی بیاورند و به حوزه‌هایی 
ورود پیدا کنند که بازدهی اقتصادی مناســب داشته باشند. با 
اینکه مطابق آمارها ارزش کل صندوق‌های بازنشســتگی در 
ایران ۳۵ درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده، جهت‌گیری‌های 
سرمایه‌گذارانه این نهادها، نوع سرمایه‌گذاری‌ها و تناسب آن با 
حجم منابع ورودی آنها با ابهام مواجه بوده است. با شروع دوره 
خصوصی‌ســازی و واگذاری‌ها به صندوق‌هــا، این نهادها در 
حوزه صنایع بالادســتی و استراتژیک مانند 
پتروشیمی، فولاد، حمل‌ونقل، صنایع فلزی، 
معادن و... دست بالا را پیدا کرده‌اند و همین 
مســئله باب انتقاد به آنها را باز کرده اســت. 
اســتدلال این است که ســرمایه‌گذاری در 
این حوزه‌ها برای ایفای تعهدات صندوق‌ها 
قابل‌اتکا نیست و از سویی هم به این دلیل که 
دیگر بازیگران اقتصادی فاقد توان و ظرفیت 
جذب ذخایر صندوق‌ها هســتند، درنهایت 
کارکردی در رشد اقتصادی و خروج از رکود 
و رونق‌بخشی به تولید نخواهند داشت. ضمن 
اینکه صندوق‌ها به جای سرمایه‌گذاری در 
دارایی‌های کاغذی به‌تدریج به بنگاه‌داری 
گرایش یافته‌اند و همین موضوع دســتمایه 
فشارهای بیشتر شده است. در بیش از یک 
سال گذشته دولت بارها گفته در سازوکارهای 
انتصــاب مدیران و اســتخدام نیــروی انســانی در بنگاه‌های 
اقتصادی صندوق‌ها بازنگری می‌کند و با پیاده‌سازی نظام‌های 
آماری و اطلاعاتی شفاف و هوشمند و مهم‌تر از همه با گرایش 
هرچه بیشتر به ســمت بازارهای سرمایه، شــرکت‌های فاقد 
بازدهی را واگذار می‌کند. با این حال وزارت رفاه در برنامه‌ای که 
به »خانه ملت« داده، به این حوزه هم ورود کرده و هدف خود را 
تبدیل بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌ها به پیشران اقتصاد ملی 
عنوان کرده اســت. درواقع هدف این اســت که تا سال 1400 
اصلاحات در حوزه ســرمایه‌گذاری صندوق‌ها اعمال شــود، 
دارایی‌های بورســی صندوق‌ها به 90 درصد افزایش یابد و 40 
درصــد دارایی‌های مدیریتی واگذار شــوند. بین‌المللی کردن 
و جذب ســرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی، پوشــش 100 
درصدی سامانه هوشمند تجاری برای هلدینگ‌ها و شرکت‌ها 
و ایجاد شفافیت حداکثری، استقرار حاکمیت شرکتی، و ایجاد 
هلدینگ‌های تخصصی از دیگر زیربرنامه‌های وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی در حوزه صندوق‌هاست.

 نیکان ابراهیمی 
  روزنامه‌نگار  

برنامه‌های پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 9 محور طبقه‌بندی ‌شده که نخستین آنها برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری است.

موضوع اشتغال و 
مبارزه با بیکاری 
با اولویت مناطق 

محروم و روستایی 
از دیگر برنامه‌های 
وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی است 
که نیم‌نگاهی هم به 
اهداف برنامه ششم 

توسعه در زمینه 
اشتغال و بیکاری 

دارد

 ارتقای امنیت 
شغلی و صیانت از 

سرمایه‌های انسانی 
و منابع مادی در 

جامعه کار و تولید 
از برنامه‌های 

اساسی وزارت 
رفاه است که 

تمرکز اصلی آن بر 
کارگران شاغل در 
فرآیندهای تولید 

است


